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چون    يیهاحالت   روند.می  به کار  یعاطفختن حس و حال  يبرانگ   ی هر دو برا  یقيشعر و موس

کوشد آنها را به می   اند که شاعر   عاطفه  ینمودهارت و تعجّب،  يأس، حيد و  ي، امیاندوه، شاد

  شعر، عاطفه است. يیدايعامل پ نيتر ی گران انتقال دهد. اساسيد

  روند.می به کار یختن حس و حال عاطفيبرانگ  ی هر دو برا یقيموسو  شعرـ ١

  عاطفه  ؟ستچي شعر يیدايعامل پ نيتر یاساسـ ٢

د يپد  خاص را  یند که با قرار گرفتن در کنار هم، آهنگ ي گزمی  را بر  يیهاواژه  رد ويگمی  گران از زبان کمکيخود به د  هانتقال عاطف  یشاعر برا

  کند.می ن، وزن و آهنگ، به انتقال بهتر احساس و عاطفه کمکيآورند؛ بنابرا

 زبان  - ؟رديگمی کمکچه چيزی گران از يخود به د هانتقال عاطف یشاعر براـ ٣

 کند.می ، به انتقال بهتر احساس و عاطفه کمکآهنگو  وزنـ ٤

يی همچون  هابديع لفظی است: آرايه  ،وزن همان چينش هماهنگ هجاهای کوتاه و بلند است؛ اما آهنگ  -  تفاوت وزن و آهنگ در چيست؟  -۵

  ولی آهنگ الزامی نيست. ؛ديگر اينکه وزن لازمه شعر است ، سجع ... .آرايیواججناس، 

  کامل دارند: یوزن و آهنگ با محتوا هماهنگ  یعنيسازد؛ می  تر یغن شعر را یفضا یبار حماس کوبنده و کوتاه،ر، وزن و آهنگ يز هدر نمون

  ی دَرا ین و هند ييرو یدم نا / یکرّنا هخروش آمد و نال

  به ابر اندر آمد فغان و خروش / جوشن آمد از سُمِ اسپان به يزم

  دگاهيکس آمد برَِ رستم از د /چو برخاست از دشت گَردِ سپاه 

  انِ کُندآورانيهمه رزمجو  /چو کوهِ گران  یکه آمد سپاه

  درفش  یاني برفتند با کاو /ران هوا شد بنفش يغ دليز ت

  ) یشاهنامه، فردوس ( یجهان شد پر از مردم جنگجو  / یبرآمد خروشِ سپاه از دو رو 
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  :ديدگاه/  بلند شد :برخاست / فرياد :فغان /  زنگ :یدَرا  / ساخته شده از روی :نييرو / ی: نینا / صدای :دم / نی جنگی :کرّنا / فرياد: خروش

  پرچم  :درفش / پادشاهی :یانيکاو/  شمشير :غيت/  پهلوان :کُندآوران / پروزن، سنگين :گران/  بانیديده

  » دام دام / دا دام دام / دا دام دام / دا دام دا «يا  »ت تنت تن تن /   /ت تن تن ت تن تن / « ←وزن بيت بالا گوشزد: 

  ی آوايیهانسبت هجای کوتاه و بلند / تعداد هجاهای هر پايه آوايی / تعداد پايهعوامل تأثير گذار در وزن: 

  است؟ کوبنده و کوتاهکدام بيت وزن و آهنگ ـ ۶

  ی آوايی کم است. هجاهای کوتاه زياد است.هاپايه آوايی کوتاه است. تعداد پايه - منظور از کوبنده و کوتاه چيست؟ـ ٧

در شعر،يتأث   هدربار از عاطفه مهم می  ر وزن  پس  مؤثرتريتر  توان گفت  و  عامل،ين  بدون وزن، کمتر  ن  است.  را می  «وزن»  توان عواطف 

ن شوق به  يهم  خواند،می  شتر از نثرينکه شعر را بيت ان است که بتواند آن را زمزمه کند و علّ ياز شعر دارد، ا  یکه آدم  یخت؛ اصولاً انتظاريبرانگ 

  د.يتوان از آن چشم پوش ینشان دادن عواطف، نم یشعر است و برا عتيندارد؛ بلکه جزءِ طب ینييتز هاست. وزن در شعر، جنب یزمزمه و آوازخوان

 وزن - ؟ستشعرانگی شعر چيدر ن عامل، ين و مؤثرتريپس از عاطفه مهم ترـ ٨

  د. يتوان از آن چشم پوش ینشان دادن عواطف، نم یشعر است و برا عتيندارد؛ بلکه جزءِ طب ینييتز هوزن در شعر، جنبـ ٩

بر انسان    یريچه تأث یآهنگ   و خوش  ینواز  دهد که گوشمی  نشان ین موضوع به خوبين ارکان شعر است و اياز مهمتر  یک يم، وزن  يچنان که گفت 

  اند. آهنگ و کلام موزون، بهره گرفته هز از کشش و جاذبيمقدّس ن یشتر کتابهايب یدارد؛ حتّ 

  کند.می او را به خواننده منتقل یو نشاط درون  ی شاد ، حالتیخته است که به آسانيدرآم یسخنِ خود را با وزن و آهنگ  یر، سعديز هدر نمون

  صنم  یتو دور ا  یچشم بد از رو / صنم یم و تو نور ايما همه چشم

  صنم یند چو تو حور ايهر که بب /بود  یمپوشان که بهشت یرو

  صنم  یترک ادب رفت و قصور ا /حور خطا گفتم اگر خواندَمَت 

  صنم   یبم از ذوق حضور ايغا /؛ که من  یريتا به کرم خرده نگ 

  ) ی سعد( صنم ی ر نگردد به مرور ايس / وان که خورديح ه ن چشمياز ا یسعد

  حاضر بودن :حضور: / ذوق /عيب  :ردهخُ  /کوتاهی  :قصور /حوری، زنان بهشتی  :حور/  بت :صنم

  » دام / دام دا دا دام / دام دا دام  دا دا مدا«يا  »تن / تن ت ت تن / تن ت تنت تن ت « ←وزن بيت بالا گوشزد: 
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  ؟کندمی را به خواننده منتقل یو نشاط درون  یشاد  حالتکدام بيت ـ ١٠

  ه ليابد، وجود ندارد؛ وسيمی   که آن را در  یذهن کس  رون ازياست و ب  یحسّ   یشود. وزن، امرمی  است که از احساسِ نظم حاصل   یوزن، ادراک

هنگام   چرخ باشد که  هک نقط يدر    یا  مداوم دارد، امّا وزن ندارد. حال اگر نشانه  یگردد، حرکت می  که  یادراک وزن، حواس ما است؛ مثلاً چرخ

  شود. می آن، ادراک وزن حاصل  یاپيپ یهادن بازگشتيده شود، از ديحرکت آن د

  ی ن، وزنييپا ه  آن به نقط  یسوار و بازگشت متوال  دوچرخه  یندارد؛ امّا از توجّه به حرکت پا  یچ نوع وزنيدوچرخه ه  ین گردش چرخهايهمچن

  م.يکن می  ادراک

وزن و عاطفه، بر قدرت    يیاست. تناسب و همسو  گرفته  بهره  یبه خوب  یقيو تکرار منظّم موس  يیآوا  یژگين وي ر، از ايز  ههم در نمون  یمولو

  ن سروده، افزوده است:يا یاثرگذار

  نده شدم يدولت عشق آمد و من، دولت پا / ه بدُم خنده شدميمرده بدُم زنده شدم، گر

  تابنده شدم  هر است مرا، زُهريش هزَهر / ر است مرا ير است مرا، جان دليس هديد

  رفتم و سرمست شدم وز طرب آکنده شدم / یا  نه ن دستيا از ، رو که یا نه گفت که سرمست

  پراکنده شدم م، دودِ ي م، شمع نيجمع ن / ین جمع شديا ه، قبلیگفت که تو شمع شد

  م، امرِ تو را بنده شدميش نيم، پيخ نيش / یشرو و راهبري، پیو سر یخيگفت که ش

  ) یات شمس، مولويغزل( او روشن و بخشنده شدم کز کرم و بخشش /شُکر کند چرخ فلک، از مَلِک و مُلک و مَلَک 

  / شادی  :طرب  /صنف    :دست   /زدهمی   ،سرخوش؛ بانشاط  :سرمست   /تابان    : تابنده  /ستاره ناهيد    :زُهره   /جرئت، دليری    : زَهره  /پايدار    : ندهيپا  /  حکومت  :دولت 

  فرشته   :مَلَک /  سرزمين  : مُلک  / پادشاه    :مَلِک آسمان /  فلک:  / گردش  : چرخرهبر/  : یراهبر / پيشوا  : شرويپ / رئيس  : سر /نيستم   :م ين / پر  :آکنده 

دام دا دا دام / دام دا دا   /دام دا دا دام / دام دا دا دام / «يا  » تن ت ت تن / تن ت ت تن /ت تن / تن ت ت تن / تن ت« ←وزن بيت بالا گوشزد: 

  »دام

  تر  تر و درک محتوا را آسان   ن يهر متن، خواندن را دلنش  ص لحن مناسبيشود. تشخمی   و آهنگ متن، سبب کشف لحن  ی عاطف  ی توجّه به فضا

  سازد.می

داستانی    ،حماسیتواند:  می  لحن  فضاسازی در بافتار آوايی سخن است. لحن، گرفتن نبض متن است.  از «لحن»منظورِ ما    -  لحن چيست؟  ـ١١

  ..... باشد ، تغزلیتعليمی ،ستايشی ،ميهنی ،طنز ،گفت وگو ،روايی –
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  د. يان کنيآنها را ب د و تفاوتيسه کنيبا هم مقا یقيد آهنگ و موسيد؛ آنها را از دير را بخوانيز یهانمونه )١

  )الف

  رود می وان دل که با خود داشتم با دلستانم /رود می ساربان آهسته ران کارام جانم یا

  ) ی سعد (  رودمی روانم يیکز عشق آن سرو روان، گو /مکن با کاروان  یساربان، تند یمحمل بدار ا

  کجاوه  محمل:دلبر /  دلستان:/  اشتربان؛ شتردار ساربان:

  تن تن ت تن / تن تن ت تن» يا «دام دام دا دام/ دام دام دا دام/ دام دام دا دام/ دام دام دا دام»  /«تن تن ت تن/ تن تن ت تن /  وزن:

ولی درون مايه شعر غم انگيز است و درباره فراق   شعر داری آهنگ درونی و قافيه ميانی است؛ ؛شاد و شادی انگيز استتا اندازه ای وزن شعر 

  .ی کامل ندارنديار سروده شده است؛ ازين رو وزن و درون مايه شعر با هم هماهنگ 

  )ب

  ها د محمليدارد که بربندمی اديجرس فر /ش چون هر دم يمرا در منزل جانان چه امن ع

  ظ) حاف(  هاکجا دانند حال ما سبکباران ساحل /ل ين هايچن یم موج و گردابيک و بيشب تار

سبکبار: استعاره از بدون مسئوليت و به مقصد /  آور؛ هولناکترس  هايل: /کجاوه  محمل:زنگ /   جرس:لحظه /  دم:خوشگذرانی /   عيش:دلبر /  جانان:

  رسيده 

 دام دام دام» دا دام دام دام/ دا دام دام دام/ دا دام دام دام/ دا  تن تن تن» يا «ت تن تن تن / ت تن تن تن / ت تن تن تن/ ت  «  وزن:

  از مراحل رهروی است و وزن و آهنگ شعر ملايم و همراه با کشش است.درون مايه شعر درباره ترس و هراس 

  )پ

  ميجهانِ جهان را به بد نسپر /م يبر یکيا تا همه دستِ نيب

  ) یفردوس ( ادگاريبود  یکيهمان به که ن /دار يک و بد پاين ینباشد هم
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  بهتر  به:طی کردن /  سپردن:جهنده /  جهان:عالم /  جهان:

  » يا «دا دام دام / دا دام دام / دا دام دام / دا دام»ت تنت تن تن /   /ت تن تن «ت تن تن / وزن: 

  است. درون مايه شعر «ناپايداری جهان و پايداری نيکی» است.  و اندرزی و لحن آن حماسی وزن و آهنگ کوبنده و کوتاه است

  )ت

  سرّ تو در جانها  یشور تو در سرها، و یو / هامُهر تو بر لب یمِهر تو در دلها، و  یا

  ها باشد، رفتن به گلستان یکوته نظر /خته در دامن يتا خار غم عشقت، آو

  ها ابانيچون عشق حرم باشد، سهل است ب /د يما را برسد شا یگر در طلبت رنج

  ) ی سعد ( هاند به دورانيم و بعد از من، گويگومی  /ن سخن از عشقش ي چند یند مگو سعديگو

  روزگار دوران:آسان /  سهل:شايسته است /  شايد:طلب: خواستن / راز /  سرّ: / هيجانشوق،  شور:/  مُهر:عشق /  مهر:

  دام دام دا / دا دام دام دام »   // دام» يا « دام دام دا / دا دام دام ت تن تن تنتن تن ت /  //تنت تن تن « تن تن ت / وزن: 

آهنگين هستند. درون مايه شعر عشق و   هاشود؛ ازين رو شعر شادی آور و رنگی است. در بيت نخست واژهمی  هر مصراع به دو لخت وزن:

  تغزلی و عاطفی است. لحن اين شعر . ی راه عشق استهاشيفتگی به يار و دشواری 

  د. يوگو کن گفت شعر، یتفاوت عواطف و حسّ و حال حاکم بر فضا هد و دربارير را بخوانيز یهانمونه )٢

  )الف

  ، مَرحبایا ار آمدهياز برِ  / نفَسِ خرّم بادِ صبا یا

  مان، چه خبر از سبا؟يمرغ سل /ز صبح  یديشب، چه شن هقافل

  ) ی ات، سعد يغزل( رود اندر رضا؟می یا سخني /ف يبر سرِ خشم است هنوز آن حر

  خرسندی رضا:حريف: /  /نام يک شهر سبا:آفرين /  مرحبا:/  بر:/  باد صبا:سرسبز /  خرّم:دم /  نفس:

 وزن: «تن ت ت تن / تن ت ت تن / تن ت تن» يا «دام دا دا دام / دام دا دا دام / دام دا دام» 
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وزن شعر بسيار شادی آور و طرب انگيز است. درون مايه شعر خبری   ی آوايی کم است؛ ازين روهاتعداد هجاهای کوتاه آن بسيار است و تعداد پايه

  تغزلی و عاشقانه است. خوش از يار است؛ برای همين درون مايه شعر و وزن و آهنگ کاملا همسو هستند. لحن اين شعر 

  )ب

  لعل و دلِ سنگ خاره هم  خون گشت، قلبِ  /ست سپهر و ستاره هم ين درد، خون گر يز

  م و هاجر، که ساره هم ين نه مريتنها هم /بتول  هالَم زادبر سر زدند از 

  تنها نه راه مهلت او، راه چاره هم /بستند راه مهلت او از چهار سو 

  رخواره همياز کودکان آل نبى، ش /ل يکردند قتل عام به نوعى که شد قت

  ن، گاهواره هميتاراج برده اند ز ک /ر خواره نکردند اکتفا يبر قتل ش

  تنها نه نقش ماه، که نقش ستاره هم /خ کوب يبر خور نشست از اثر نعل م

  اده گذشت و سواره هميبر روى او پ / ف چو بر روى خاک مانديکر شريآن پ

  )یمازندران يیفدا( بر قلب من نشست، ز مَرْهَم، هزار هم/  م درِ الَمين نظم، شد گشوده به رويز

خور:   گهواره /گاهواره:  انتقام /کين:  بسنده / اکتفا:  کشته /قتيل:  / نپاکدامبتول:   درد /الم:  پا /  سنگسنگ خاره:   سنگ قيمتی /لعل:  آسمان / سپهر:   گريه کرد /گريست: 

  خورشيد  

  دام دا دام»  /دا» يا «دام دام دا / دام دا دام دا/ دا دام دام تن ت تن  /تت تن تن  /تن ت تن توزن: « تن تن ت / 

وزن بسيار سنگين و غم انگيز است. درون مايه شعر نيز سوگواری برای جان باختن خاندان پيامبر است؛ ازين رو وزن و درون مايه هماهنگ 

 سنگين و اندوه آور است. لحن مناسب اين شعر عاطفی و غم انگيز است. هستند. آهنگ شعر نيز

  )پ

  ن بادا يمان شد، تا باد چني کفرش همه ا / ن باداي معشوقه بسامان شد، تا باد چن

  ن بادا يمان شد، تا باد چن يباز آنِ سل /طان شد يش یاز شوم شان شد،يکه پر یلکمُ 

  ن بادا ياران شد، تا باد چني هغمخوار / ی، در بر رخِ ما بستیکه دلم خَست  یاري

  ن بادا يعالم شکرستان شد، تا باد چن /نش يريش ه ويزان شنش، يزان خشم دروغ

  ) ی مولو ( ن بادايدانه فراوان شد، تا باد چنيع /د آمد يکه رم  یاريد آمد، يد آمد و عيع
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    /نيشکر زار شکرستان:زخمی کرد /  خستن:مال /  آن: /فرمانروايی ملک:سر و سامان گرفته/  بسامان:

 » يا « دام دام دا / دا دام دام دام/ دام دام دا / دا دام دام دام » ت تن تن تنتن تن ت /  //ت تن تن تنوزن: « تن تن ت / 

برای همين آهنگ شعر   ؛همه دارای رديف طولانی هستند  هابيتشادی آور و رنگی است.    تند،  شود؛ ازين رو شعرمی  هر مصراع به دو لخت  وزن:

و   ازين رو کاملا وزن و آهنگ و درون مايه شعر هماهنگ و همسازنداست.    وصال. درون مايه شعر عشق و شيفتگی به يار و  دهندمی   را افزايش

  .باشد عاشقانهلی و تغزّ  نيز بايد لحن اين شعر. کنندمی شور و شوق عارفانه را به خواننده منتقل

  )ت

  د يو ناپديوانه ز ديتو چو د یچند نال  /دت کرد يدا، زو حذر بايش توست پيو پيد

  د ي د خَلي ره دل چرا بايره خيگران را خيد /گر کس جگر خسته شود يکت ز د ینخواه چون

  د ين گزيا اينِ خلقِ دنيا گُزيکز همه دن /ک ين یو خو  یزگ ين از کارها پاکيبرگُز

  ) ناصرخسرو(  ديرا کل یکين برادر، گنج یا است کين یخو /ش را يزدان، مر رسول خويکخو گفته است ين

 نيک خو:/ گزيد: انتخاب کرد /  مردم خلق:گزيده /  گزين: زخمی کردن /  خليدن:بيهوده /   خيره خيره:زخمی /  خسته:که تو /  کت:پرهيز /  حذر:

  پيامبر خدا /   رسول:خوش اخلاق / 

  دام دا/ دا دام دام دا/ دام دا دام» » يا «دام دام دا / دام دا تن ت تن ت تن تن ت/  /تن ت تن توزن: « تن تن ت / 

؛ ازين رو وزن و درون مايه هماهنگ دهدمی هجاهای بلند آن زياد است. سراينده در اين سروده به خواننده پنداست.  و خشک وزن بسيار سنگين

 است.  اندرزی و آموزشیاست. لحن مناسب اين شعر  سنگين و رسمیند. آهنگ شعر نيز ا

  

   


